
 

  

  

  

  

  هاي اوشاه آرماني در ايران باستان و بايستگي

  
  دكتر حسين زماني

  عضو هيأت علمي گروه تاريخ
  اه آزاد اسلامي واحد محلاتدانشگ

  
  

  چكيده
  

هاي اخلاقي و ديني ايران باستان مشروعيت سياسي شاه زماني محرز است كه در آموزه

اي ذاتي و ها البته پارهاحراز اين بايستگي. ها را واجد باشدهاي مورد نظر اين آموزهبايستگي

امعه ايران باستان و بازتاب آن در هاي اخلاقي و ديني در جرواج آموزه. اي اكتسابي استپاره

كند كه فراتر از حاكم معمولي ذهنيت فرهنگي جامعه از حاكم سياسي انتظاراتي را طلب مي

هاي شاه بايستگي. تجلي پيدا كند» شاه آرماني«تواند در است به طوري كه اين انتظارات مي

رو بر شناسايي، ان مقالة پيشبني. اندهاي قومي بازتاب دادهآرماني را متون ديني و اسطوره

  .ها گذاشته شده استاهميت و توصيف و تحليل آن بايستگي

  .، خرَِد)تعليم و تربيت(ها، فرّ، نژادگي، هنر شاه آرماني، بايستگي: واژگان كليدي

  

  

  

انسان . آيد كه انسان در دين مزديسنا جايگاهي والا دارداز بررسي متون زرتشتي به دست مي
رترين آفريده خداوند منظور شده است و جامع همه ويژگيهايي است كه هر يك از به عنوان ب

از اين رو آدمي كاملترين آفريده خدا دانسته شده و . آفريدگانِ ديگرِ گيتي جداگانه در خود دارند
رود و اما جايگاه شاه در چنين نگرشي از اين هم فراتر مي. گرددپرتو زميني و مادي او تلقي مي
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يعني همانگونه كه انسان . هاي عالم است به مردم، همانندِ نسبتِ مردم به همه آفريدهنسبتِ
يك هاي يكهاي آفريدگان ديگر است، شاه نيز گردآورنده همه ويژگياي از همه ويژگيمجموعه

  :اين تعبير به مأخذ دينكرد صورت گرفته است. آدميان در خويشتن است
همه آفريدگان ديگر ) هايجنبه(= ها و راستاها است كه همه ويژگيآفريدگار آدمي را چنان آفريده 

. اورمزد است)  يا ماديgitikieh(=  گيتوي (Xdesak)در او يكجا گردآمده است؛ و آدمي، شكل 
  1.نيروي ويژگيهاي همه آدميان در يك شاه نيك يگانه، در شاه كشورها گردآمده است

  :ي چنين آمده استها از زبان فردوسترين اين ويژگيشاخص
  

ــز     ــه چي ــر س ــري ب ــاني ب ــر گم ــزد گ  س
ــت    ــوهر اس ــا گ ــت و ب ــژاد اس ــا ن ــر ب  هن
ــر؟     ــد گُهـ ــا نباشـ ــود تـ ــي بـ ــر كـ  هنـ
 گُهــــر آن كــــه از فــــر يــــزدان بــــود
 نــــژاد آن كــــه باشــــد ز تخــــم پــــدر
 هنـــر آنكـــه آمـــوزي از هـــر كـــسي    

 داراز ايــن هــر ســه گــوهر بــود مايــه     
ــدت  ــرَد بايـ ــابي خِـ ــه بيـ ــر سـ ــو هـ  چـ

 تـن آيـد بـه هـم       چون ايـن چـار بـا يـك          
 مگر مـرگ كـز مـرگ خـود چـاره نيـست            

  

ــز    ــت نيـ ــت چهارسـ ــه گذشـ ــزين سـ  كـ
 سه چيز است و هر سه به بنـد انـدر اسـت            

 هنــــر؟اي بــــينــــژاده كــــسي ديــــده
ــشنود   ــد نـ ــت و بـ ــد دسـ ــه بـ ــازد بـ  نيـ
 ســــزد كايــــد از تخــــم پــــاكيزه بــــر 

 ش بــــسيبكوشــــي و پيچــــي زرنجــــ
ــار  ــتِ كردگــ ــود خلقــ ــا بــ ــه زيبــ  كــ

 شناســـــندة نيـــــك و بـــــد بايـــــدت 
ــم بي ــج و غـــ ــايد از درد و از رنـــ  اســـ

 2و زو تيزتـــــــر پتيـــــــاره نيـــــــست
      

بدين ترتيب شاه بايد داراي فرّ و هنر و نژاد و خِرَد باشد كه بنا بر آنچه از كلام فردوسي 
از اين هر سه « و يا »گهُر آن كه از فرّ يزدان بود«ترين است شود در اين بين فرّ مهماستنباط مي

  .»دارگوهر بود مايه

آيد و با هر كس همراه شد، نيرويي است ايزدي، اهورايي كه به كالبدهاي گوناگون در مي«: فرّ

  3».ناپذير مي سازداو را پيروزمند و توانا و شكوهمند و شكست

ها و به ويژه زامياد يشت به ترين مأخذ مفهوم فرّ، اوستاست كه در يشتترين و اصليمهم
  :استتفصيل از فرّ سخن به ميان آمده 

مزدا آفريده بسيار ستوده زبردست پرهيزگار كارگر چالاك را كه برتر از ديگر آفريدگان » يفرّ كيان«
  .4ستاييماست مي
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را پديد ] مقصود سوشيانها است[فرّي كه از آن اهورامزداست و اهورامزدا از پرتو آن، آفريدگان 
  5... .بسيار خوب و زيبا و دلكش و درخشان و كارآمد : آورد

  6.ستاييمفرّ كياني نيرومند مزدا آفريده را براي شكوه و فرّش با ستايش بلند مي

و زبان خرَِد و سخن » برسم«آميخته به شير و » هوم«و » زور«فرّ كياني نيرومند مزدا آفريده را با آب 
  7.ستاييممينوي و گفتار و كردار نيك مي

ن بزرگوار بسيار تواناي دليرِ اهوراييِ نيستي آن شهرياران تيزبي: فريّ كه از آن امشاسپندان است
  8... .ناپذير پاك 

فرّي كه از آن ايزدان مينوي و جهاني و سوشيانهاي زاييده و نزاييده ـ نوآوران و دگرگون سازندگان 
  9.جهان است

پادشاهي ] روي زمين[پيشدادي بود، چنان كه بر هفت كشور » هوشنگِ«فرّي كه ديرزماني از آن 
و دو ] دست يافت[هاي ستمكار »كوي«ها و »كرپن«ه مردمان و ديوان و جادوان و پريان و كرد و ب

  10... .را بر انداخت» ورن«پرستان سوم از ديوان مازندران و دروغ
  11... .پادشاهي كرد ] روي زمين[زيناوند بود، چنان كه بر هفت كشور » تهمورث«فرّي كه از آن 

 دارنده گله و رمة خوب بود، چنان كه بر هفت كشورِ روي زمين فرّي كه ديرزماني از آن جمشيد
  12... .پادشاهي كرد 

فرّي كه افراسياب تورانيِ نابكار به . پاك است» زرتشت«هاي ايراني و فرّي كه از آن خاندان... 
فرّ تاختن . جامه از تن برگرفت و شناكنان از پي آن شتافت» فراخ كرت«آرزوي ربودن آن از درياي 

  13... .گرفت و از دسترس افراسياب به در رفت 
را پديد » كيانسي«درياچة » هيرمند«فرّي كه از آن كسي است كه شهرياري وي از آنجايي كه رود ... 

  14... .آورده برخاسته است 
هاي ايراني و جانوران پنجگانه فرّي كياني براي ياري مردان پاك و دين مزداپرستي، پناه خاندان... 

  15.است
» سياوشكي«و » بيارشكي«و » آرشكي«و » كاووسكي«و » اپيوهكي«و » قبادكي«فريّ كه به 

  16.پيوست
اش، براي اش براي پيروزي اهورا آفريدهبراي نيروي خوب ساخته: فريّ كه به كيخسرو پيوست

براي فرمان اش، براي فرمان دگرگون ناشدنيش، اش، براي فرمان خوب روان شدهبرتري پيروزمندانه
   17... .درنگ دشمنانش چيرگي ناپذيرش، براي شكست بي

فرّي كه از آن زرتشت پاك بود كه به شيوة دين انديشيد، كه به شيوة دين سخن گفت، كه به شيوه 
ترين، در شهرياري بهترين شهريار، در دين رفتار كرد، كه در سراسر جهان خاكي در راستي، راست

  18.مندترين و در پيروزي پيروزمندترين بودفرّه فرّ شكوه شكوهمندترين، در
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گشتاسب بود كه به شيوه دين انديشيد، به شيون دين سخن گفت و به شيوه دين فرّي كه از كي
  19.رفتار كرد، بدين سان كه او اين دين را بستود، ديوان را از نزد پاكان براند

 است، بدان هنگام كه آنان گيتي را دگرگون فرّي كه به سوشيانت پيروزمند و ديگر يارانش پيوسته
  20.كنند و از نو بسازند

ها و برگزيدگان است از زرتشت پيامبر شود فرّ در واقع از آنِ بهترينبه طوري كه ملاحظه مي
لذا فرّ نصيب نابكاران . هاي رهانندهگرفته تا پادشاهان پيشدادي و كيانيِ مورد تأييد و سوشيانت

براي به چنگ آوردن فرّ » نابكار«تلاش سه گانة افراسياب . ت اهورا مزداستشود چون خواسنمي
 آمده 82 و كردة دوازدهم بند 64 تا 57و عدم موفقيت وي در اين امر  در يشتها، كردة هشتم، بند 

  21.در فراچنگ آوردن فرّ» بدسرشت«) دهاكآژي(= همچنين است ناكاميِ ضحاك . است
 رفته است، يكي فرّ كياني و ديگري فرّ ايراني كه نخستين فرّ موجب در اوستا از دو فرّ سخن

پادشاهي و كاميابي سران و بزرگان كشور است؛ از فرّ هوشنگ و تهمورث و جمشيد و ديگر 
  :نويسدشادروان معين در اين باره مي. پادشاهان پيشدادي و كياني تا گشتاسب

گر فرّ به كسي تعلق نگرفت، اما اهورامزدا آن گشتاسب، ديپس از سپري شدن روزگار پادشاهي كي
از فرّ ايزدي ) موعود زرتشتي( Soshyantرا تا دامنه رستاخيز براي ايرانيان نگاه دارد و سوشيانت 

برخوردار شود، و از كنار درياچه هامون برخيزد، و گيتي را پر از راستي و عدل و داد كند، به همين 
  22.اندلقب داده» اوندورج«موعود را » شاه بهرام«جهت 

فرّ ديگر يعني فرّ ايراني كه مخصوص ايرانيان است و آنان را از چهارپايان و گله، از شكوه و 
  23.كند و ماية دولت و چيرگي بر بيگانگان استخرد و دانش برخوردار مي

ر داري و شهريايكي ديگر از مĤخذ بررسي اسطوره وتاريخ ايران باستان به ويژه آيين ملك
در .  در آغاز سخن به آن اشارت رفت، شاهنامه فردوسي استهاي او چنانكهآرماني و بايستگي

 شاه آرماني است و همه وجوه استعمال مفهوم ترين بايستگيِسنگ درباره فرّ كه اساسياين اثر گران
  .آن به تفصيل مطلب هست

امه فرّ به عنوان شكوه، رونق، در شاهن. داندفردوسي نيز فرّ را ناشي از ايزد و موهبتِ او مي
اعتبار، شأن و شوكت، نيروي يزداني كه به موهبت به شاهان به ويژه شاهان كياني داده شده مطرح 

  .است
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به :  و گاهي از فرّ كِيي يا فرّ كيان24بزرگي بدو يافته زيب و فرّ: رودجايي از مطلق فرّ سخن مي

 زماني 26.كمر بست با فرّ شاهنشاهي:  به كار رفته استگاه فرّ شاهنشاهي. 25 رنج كوتاه كردكِييفرّ 
 در جايي به صورت 27.زگيتي پرستندة فرّ نصر: به عنوان فرّ پيروزي و شكوه پيروزي آمده است

 فرّه موبدي هم به كار 28.از آن بر شده فرهّ و بخت او: فرهّ آمده و مترادف با بخت دانسته شده است
  29.بدانبمانند با فرّه مو: رفته است

 و زماني كه صحبت 30؛مند آمدششاهنشاه را فرّه: مند ياد شده استاز دارندة فر به صورت فره
  31.نشسته جهاندار با فرّهي: شوداز شأن و شوكت و عظمت است، فرّهي استعمال مي

هاي شاه آرماني فرّ است كه گاه ترين بايستگيسان ملاحظه مي شود كه يكي از بنياديبدين
يش از آن كه شاه زاده شده باشد ممكن است به خواستِ يزدان از آن برخوردار باشد؛ چنان حتي پ

كند و به قول حكيم توس او با فرّ از مادر زاده شده و كه اين امر دربارة شاپور دوم مصداق پيدا مي
  :پادشاهي يافت

  

 بــه چنــدين زمــان تخــت بيكــار بــود     
...  

 بـــسي برنيامـــد كـــزان خـــو بچهـــر    
ــراينده ده ــژاد ســـ ــد نـــ ــان موبـــ  قـــ

ــرد  ــاپور كــ ــام شــ ــد ورانــ ــه موبــ  كــ
 تـــو گفتـــي همـــه فـــرّه ايـــزدي اســـت

  

ــود     ــار بــ ــر ز تيمــ ــران پــ ــر مهتــ  ســ
  

 يكـــي كـــودك آمـــد چـــو تابنـــده مهـــر
ــاد    ــين داد يــ ــتانم چنــ ــن داســ  از ايــ
 بـــدان شـــادماني يكـــي ســـور كـــرد    

ــت   ــردي اسـ ــت بخـ ــايه رايـ ــرو سـ  32بـ
  

ستخوش دگرگوني بنيادين يا به مند همة امور كشور دبه گفته فردوسي با حضور پادشاه فرّه
اين دگرگوني بر اثر وجود شاه . دهدشده و بدي جاي خود را به خوبي مي »تردگرگونه«عبارتي 

شود، بلكه حتّي در قلمرو امور طبيعي نيز آرماني تنها به كشور داري و فرمانروايي مربوط نمي
  :گيرد و به قولي از اين حيثهايِ بنيادين صورت ميدگرگوني

همچون « شاه آرماني در انديشة ايرانشهري، مانند رئيس اول در فلسفه سياسي ابونصر فارابي 
كند كه از بركت وجود او همه جا آبادان و زمين و زمان به كام عمل مي» پروردگاري بر روي زمين

  33.مردمان باشد
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  :االله مجتبايي فرهّ يا خورهبه گفته فتح
هاي خاص دين ياران و رزمياران و دهقانان است، به اين  فضيلتصورت مثالي و مينويي كمالات و

شويم كه خوره نيز چون ساير مفاهيم مجرد لكن يادآور ميمعني اصلي است مجرد و معقول، 
گاهي چون : شودپذيرد، و به چندين صورت ظاهر ميمي (Personification)تشخص ... اوستايي 

، و گاه در قالب موجوداتي چون مرغ وارغن ...ندد پيوچيزي نامشخص به اشخاص و اشيا مي
ميش كوهي، داستان اردشير بابكان (= و غرُم ) كارنامه اردشير بابكان(، برّه )37 تا 34زامياد يشت، (

 (Aša Van)پذيرد، اما در همه حال تنها به آفريدگان راستگراي تجسم مي) در شاهنامه فردوسي
  34.رساندن اين گونه آفريدگان است به كمالي كه خاص آنها استيابد و كارش اهورا مزدا تعلق مي

 در دوره ليهر چند واژة فرّ در متون مذهبي و اساطيري به كراّت به كار گرفته شده است و
اي هاي مربوطه به پادشاهان اين سلسله چنين واژهنوشتهتاريخي هخامنشيان در هيچ يك از سنگ

يشتر گذشت اگر فرّموهبت الهي است و دارندة آن مؤيد به تأييد به كار نرفته است، اما چنان كه پ
ها از زبان شاهان هخامنشي توان چنين تأييدي را در سراسر سنگ نوشتهاهورا مزدا بوده است، مي

  .دريافت كرد
به خواست اهورامزدا من شاه هستم، «: گويدداريوش اول در كتيبه بيستون در بند پنجم مي

اهورا مزدا اين شاهي را به من «: گويدو در بند نهم مي» ا به من عطا فرموداهورا مزدا شاهي ر
به خواست اهورا مزدا من اين . اهورا مزدا مرا ياري كرد تا اين شاهي را به دست آورم. بخشيد

   35.»شاهي را دارم
  :در كتيبه داريوش در تخت جمشيد نيز تصريح شده است

به . او به وي شاهي را ارزاني فرمود. ، او داريوش را شاه آفريداهورا مزداي بزرگ، بزرگترين خدايان
  36.خواست اهورا مزدا داريوش شاه است

 37.كنددر كتيبه نقش رستم، داريوش برگزيده بودن خود را از طرف اهورا مزدا مطرح مي

يگر نقش  در بند يكم كتيبه د38.جا برگزيده شده است تا زمين را از آشفتگي برهاندداريوش در اين
  :رستم از زبان داريوش آمده است

شود آفريده، كه خرد و فعاليت را بر اهورامزدا، كه اين شكوهي را كه ديده مي) است(خداي بزرگ 
  39.داريوش شاه فروفرستاد

هاي شاهان اين ها تقريباً در تمامي كتيبهتأييدات الهي شاهان هخامنشي و برگزيده بودن آن
  .سلسه مشهود است
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هاي شاه آرماني در انديشه سياسي ايراني، نژاد پس از فرّ حائز اهميت از ديگر بايستگي :نژاد

در اين انديشه تنها كسي كه از نژاد و تخمة . نژاد همچون فرّ هويتي است ذاتي نه اكتسابي. است
در بخش بيستم بندهش تبار شاهي به تفضيل . شاهان باشد شايستگيِ احراز مقام سلطنت را دارد

  :شمرده شده استبر
لهراسب، قباد است، و از كياپيوه، پسر كيپسين، پسر كيپسر منوش، پسر كيِ, لهراسب پسر زاب

از گشتاسب اسفنديار و پشيوتن زاده شدند و از اسفنديار . گشتاسب وزير و ديگر برادران زاده شدند
  40.بهمن و آذرتريش و مهرتريش و ديگران زاده شدند

اين مفهوم به دورة اسلامي رسيده است، اهميت تفاخر نژاد، اصالت دودمان و در رواياتي كه از 
ترسيم شجرة انساب چنان است كه در تاريخ اساطيري ايران به شهادت مسعودي، منوچهر، 

  41... .پيوست همچون درختي بود كه فروغ نسب همة ايرانيان به او مي
ر دانند و  سخت معتبهي كرد و ايرانيان او رااول آنها منوشهر بود كه صد سال و بيست سال پادشا

وي از فرزندان ايرج . ها ياد كنند، مابين او و فريدون سيزده نسل بودچيزها از او گويند و معجزه
رسد ها ميپسر فريدون بود و هفت پسر داشت كه نسب غالب مردم ايران و طبقات ملوكشان به آن

  41... .پيوندد دو ميو چون درختي است كه فروغ نسب ايرانيان ب

اهميت نژادگي موجب پيدايش وظيفه مهم تبارشناسي در دربار شاهان ايران باستان گرديده 
  :اي اشاره شده استدر پارة كوتاهي از بندهش به چنين مرتبه. است

  42به ماريندك، شاهي پتشخوارگر و نياشماري و مقيم دربار بودن داده شد

  : اين مطلب نوشته استشادروان مهرداد بهار در توضيح
هاي جوامع زرتشتي است، به ويژه به هنگام برشمردن نياكان از كيومرث تا فرد مورد نظر از سنت

   43.اين برشماري نياكان در مراسم يادبود او ضروري بوده است, مرگ نزديكان

طيري در برشمردن تبار و تفاخر و تأكيد بدان جداي از پادشاهان پيشدادي و كياني و متونِ اسا
هاي پادشاهان باستاني به ويژه هخامنشيان مدام تكرار شده است؛ نوشتهدوران تاريخي در سنگ

  44.ورزدچنان كه كورش پس از فتح بابل بر ديرينه بودن تخمة شاهي خود تاكيد مي
هاي خود ضمن برشمردن تبار خود بر اصالت خود و خاندان خود نوشتهداريوش در سنگ

  :كندتأكيد مي
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پدر من ويشتاسب، پدر ويشتاسب ارشام، پدر ارشام آريارمنه، پدر آريارمنه : گويدداريوش شاه مي
  بدان جهت، هخامنش خوانده : داريوش شاه گويد... پيش هخامنش بود پيش، پدر چيشچيش

  45.از ديرگاه تخمة ما شاهان بودند. شويم كه از ديرگاهان اصيل هستيممي

تري عامل ثبات وقوام طبقات اجتماعي در همه سطوح و ان اصليحفظ دوده و تبار به عنو
در نامه تنسر اين تعصب نژادگي در جامعة ساساني از قول . شدمراتب اجتماعي پاس داشته مي

 :سرسلسله آن بيان شده است

زن عامه خواهد، تا ) اصيل، بزرگزاده(= و من بازداشتم از آن كه هيچ مردم زاده « : اردشير گويد
  46. محصور ماند و هر كه خواهد، ميراث بر آن حرام كردمنسب

عليرغم واقعيتي كه در اين بخش از نامه تنسر نهان است اما چنان كه از متون دوره اسلامي 
  آيدايرانيان از راه اصالت شاهانه خود و خونشان برخود درباره تاريخ ايران قبل از اسلامي برمي

اليت شعوبيان شگفتي و اعتراض مخالفان اين فرقه را به همراه باليدند، همين امر در دوره فعمي
 :گويدقتيبه ميداشته به طوري كه ابن

كند و بيني افتخار به تاج و تخت كسري و جاه و جلال پرويز ميشگفتا هر كه را از عجم مي... 
اند، چه اهزادهها همه ششمارد، آيا عجمان همگي از اولاد پرويزند، اينخود را منتسب به آنان مي

ها همه شاهزادة بزرگوارند پس شده كه همگي شاهزاده و از نسل مرازبه و اساوره شدند؟ اگر اين
  47.انداواسط و اراذل عجم كجا رفته

هاي ديني و اجتماعي ايران باستان بوده با وجود اين بر بنياد اصل خويشكاري كه از آموزه
تواند به شهرياري برسد كه از تخمة ه تنها كسي مياست همه طبقات اجتماعي پذيرفته بودند ك

شاهان باشد، به طوري كه حتّي پهلوانان و بزرگاني كه از موقعيت و محبوبيت برخوردارند، به جاي 
  :اند، زيرا به تفكيك پايگاه پهلواني و شهرياري آگاه و باورمنداندداعية سلطنت، پاسدار حريم آن

پادشاهي بنشين گفت من سزاءِ پادشاهي نيستم اما يكي از فرزندان و مردمان كاوة آهنگر گفتند به 
  48... .جمشيد طلب بايد كردن و به پادشاهي نشاندن 

  هاي شاه آرماني ايراني بوده كه چنين ترين بايستگيترتيب نژادگي يكي از با اهميتبدين
مندي را به اشكال ه فرّهكند چنان كي اسلامي نيز سرايت مي به تفكر سياسي دورهيايهبايستگي

داشتن تخمة شاهي، ايراني بودن و تن و : هايي استالبته نژادگي را خصيصه. ديگر شاهد هستيم
  :التواريخ و القصص آمده استدر مجمل. جسم سالم داشتن

    49.و رسم عجم چنان بودي كه ناقص اندام را وليعهد نكردندي
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شود و  و زيبايي، فضيلت اهورايي محسوب ميدر اوستا همواره تأكيد شده است كه تندرستي
  .شوندآنان كه از نظر جسماني زشت و مريض هستند به اهريمن منسوب مي

  هاي ديگر شاه موفق تعليم و تربيت است كه در كنار از بايستگي: )تعليم و تربيت(هنر 

شاهي كه رفتار رسد آموزش به نظر مي. ساختهاي ديگر كار شهرياري را بر او راست ميبايستگي
هاي قوم مي بايست منطبق باشد مسير پر پيچ و خمي داشته است، هر چند شواهد او با آرمان

تاريخي در داخل خود ايران چندان روشنگر نحوة آموزش ايرانيان نيست اما ارتباط با يونانيان و 
اهزادگان وضوح اي از آثار مكتوب آنان تا حدودي حداقل به آموزش بزرگان و شماندگاري پاره

  افلاطون در رسالة الكبيادس دربارة تربيت شاهزادگان ايراني از قول سقراط چنين . بخشدمي
  :نويسدمي

سپارند، بلكه پس از آن كه فرزندي در خاندان شاهي زاده شد او را به دست دايگان ناشايست نمي
هاي او مواظبتِ ورش اندامگمارند، تا در پربهترين خواجگان و پرورشگران را به تربيت او مي

گران به سببِ مهارتي كه اين پرورش. شايسته به جاي آورده و پيكر او به بهترين شكل پرورده شود
فرزند خاندان شاهي چون به هفت سالگي رسيد او را بر . اند، داراي مقامي بزرگنددر كار خود يافته

در چهارده سالگي او را . آموزندشكارگري ميبرند و نشانند و به نزد استادان سواركاري مياسب مي
اند كه در ميان اينان چهار مرد برگزيده. سپارندشود، ميخوانده مي» آموزگار شاهي«به كساني كه 

ترين، ديگري دادوندترين، سومي يكي فرزانه. اندمردم پارس به برتري بر ديگران معروف
 نخستين آموزگار، آيين زرتشت اهورامزدايي را .پرهيزگارترين و چهارمي دليرترين آن مردم است

آموزگار دوم . دهدآموزد، و كارهاي بايستة شاهي را بدو تعليم ميكه پرستش ايزدان است به وي مي
آموزگار سوم كه پرهيزگارترين . آموزد كه همواره راست بگويدكه دادوندترين  كس است به او مي

آموزد كه به راستي خوش شهوات خود گردد و بدو ميگذارد كه وي مغلوب و دستمردم است نمي
هاي خود نگردد و آموزگار چهارم كه شاه آزاده باشد، بر نفس خويش حاكم شود، و بندة خواست

گويد كه اگر وي ترسنده باشد دهد و ميترسي را بدو تعليم ميدليرترين مردم است، دليري و بي
  50.بايد خود را بنده بداند

دادند كه صفات شاه ورشگران به شاهزاده مجموعه خصايلي را آموزش ميبدين ترتيب پر
شاه جز فرا گرفتن اين هنرها و كسب اين . داري بوداقتدار، عدالت، زهد و دين: آرماني يعني

كوشيد نيات آرماني را در او از اين راه مي. فضايل نقش اشاعه و ترويج آن را نيز بر عهده داشت
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، از پيگيري ...نقش شاه در عملكرد اجتماعي، آموزشي و . ماني متبلوركندساختِ زمينيِ شهر آر
  :فرمانروايي پادشاهان پيشدادي روشن مي شود

، مي بينيم كه هر )نخستين سلسلة داستاني ايران(به روايت شاهنامه، طي فرمانروايي پيشداديان 
ايست كه آموزش و پرورش ايهمآموزد، و در حقيقت شهريار استاد گرانشاهي چيزي نو به مردم مي

جهانداري شاه با نوعي بهبودِ . هاي نو زندگي بر عهدة اوستاي پژوهش راهمردم و تا اندازه
شهريار . اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و آموزشي و پرورش و پژوهش در كشور هماهنگي دارد

  51.دادگر آموزگار و رهبر و رهنما و خدمتگزار مردم است

  بته منحصر به خاندان شاهي نبود و اصناف نجبا و ديگر طبقات بالاي جامعه نيز امر آموزش ال
  :نويسدسن در اين باره ميكريستن. توانستند از مزاياي آن برخوردار شوندمي

زادگان، مانند عهد هخامنشي، در دربار، با جوانان خاندان سلطنتي به قسمتي از اي از نجيبعده
خواندن و نوشتن و . يافتندر تحت رياست آموزگاراسواران تعليم ميشدند و دتعاليم نايل مي

پانزده سالگي سن ختم تربيت ... گرفتند حساب و چوگان بازي و شطرنج و شكار در آنجا فرا مي
بدني و اخلاقي بود، هرجواني بايستي در اين سن اصول ديانت را از روي اوستا و زند بداند و 

  52.شناسدسرنوشت و تكاليف آدمي را ب

داري را به گران شاهي صفات اقتدار، عدالت، زهد و دينهمانطور كه گذشت آموزش
هاي دادند و اهميت اين صفات در امر تعليم و تربيت علاوه بر بايستگيشاهزادگان آموزش مي

. فتها و اخلاقيات تداوم ياها، اندرزنامهمندي و نژادگي، در ايران اسلامي از طريق سيرالملوكفرّه
  :كندابوعلي مسكويه از زبان منوچهر سه خصلت شهرياران كامل را بدين ترتيب ذكر مي

ديگر آن كه . گو باشد و دروغ نزندنخست آنكه بسيار راست: بايد كه سه خوي در شهريار باشد
چشم نباشد، و ديگر آن كه به هنگام خشم، خويشتن بدارد كه او بر مردم چيره بخشنده باشد و تنگ

  53. و دست او باز استاست

چشمي چندان دور از ذهن نخواهد بود اگر راستگويي را به دينداري و بخشندگي و عدم تنگ
  .داري را به اقتدار شاه ماننده دانسترا به عدالت و خويشتن

هاي شاه آرماني در ايران زمين، عليرغم قرار گرفتن اين بايستگي در آخرين بايستگي: خرد

هاي ديگر نيست بلكه جامع سه بايستگي ديگر و شرط اصلي نها كمتر از بايستگياهميت خِرَد نه ت
را از سه بايستگيِ ) فرهّ(چنانكه گذشت فردوسي گوهر . است در تحقق داشتن توان ادارة امور

داند ولي معتقد است حتي اگر اين هر سه بايستگي را در شاه جمع تر ميدارمايه) گوهر، نژاد، هنر(
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كند چون شناسايي نيك و بد ربطي به اين سه بايستگي ندارد بلكه خرد لازم ايت نميببينيم كف
  :است

  

ــدت  ــرد بايـ ــابي خـ ــه بيـ ــر سـ ــو هـ  چـ
  

ــدت      ــد بايــ ــك و بــ ــنده نيــ  54شناســ
  

اي نزد فراهم آورندگان ميراث كهن حائز اهميت بوده است كه اساس خلقت را خرد به اندازه
چنان كه . بدون خرد ميسر نيست» ادارة گيتي و مينو«ند و ااهورامزدا نسبت داده» خرد غريزيِ«به 

  :در مينوي خرد آمده است
توان خرد مي) نيروي(رسد خرد بهتر است، زيرا كه گيتي را به هايي كه به مردمان مياز همة نيكي

آن نيز پيداست كه اورمزدا اين . توان از آن خود كردو مينو را هم به نيروي خرد مي. اداره كرد
  55.فريدگان را در گيتي به خرِدِ غريزي آفريده است و ادارة گيتي و مينو به خرد استآ

  :در همين كتاب و در ستايش خرد و گزارش نقش آن در آفرينش چنين گفته شده است
پرسيد دانا از مينوي خرد كه چرا بند دانش و كارداني مينو و گيتي، هر دو به تو پيوسته است؟ 

ها با هستم، از مينوها و گيتي» خرِدَ غريزي« كه به اين كه از نخست، من كه مينوي خرد پاسخ داد
و آفريدگار اورمزد، ايزدان آفريده در مينو و گيتي و ديگر آفريدگان را به نيرو و قدرت . اورمزد بودم

داني دانش و كار... كند دارد و اداره ميو دانايي و كارداني خرد غريزي آفريد و خلق كرد و نگاه مي
و مردمان ... گيتي و فرهنگ و آموزش در هر پيشه و همه ترتيبات امور مردم روزگار، به خرد باشد 

  56.توانند خواستها را به نيروي خرد ميگيتي، زندگي خوب و شادي و نيكنامي و همة نيكي

 در بخش پيشدادي ـ كياني شاهنامه بسياري از شاهان و بزرگان ايراني خِردمندند و كساني
در نزد شاهان تاريخي ايران . روندچون كيخسرو و رستم و زال و گودرز نمودار خِرد به شمار مي

كمابيش برابر با دانايي، گاه همسان با مدارا و گاه همتاي با داد و » خِرَد«و طي اظهارات ايشان گاه 
كه خِرد را ها دربارة خرد سخن بهرام گور است يكي از بهترين گزارش. شوددهشِ خوانده مي
  :توان نيك بودمي» آگاهي«داند و معتقد است كه تنها با خرد يعني ها ميسرور همة نيكويي

  

ــان  ــدر جهـ ــست انـ ــرَد نيـ ــزون از خِـ  فـ
ــرد    ــد از خ ــاد ش ــه او ش ــس ك ــان ك  هم
 پــشيمان نــشد هــر كــه نيكــي گزيــد      
ــلا   ــرد را از بـــ ــرد مـــ ــد خـــ  رهانـــ

...  

ــان    ــران و مهـــــ ــده كهتـــــ  فروزنـــــ
 جهــــان را بــــه كــــردار بــــد نــــسپرد 
 كــــه بــــه آب دانــــش نيــــارد مزيــــد 
 مبــــــادا كــــــسي در بــــــلا مبــــــتلا
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ــود   ــهرياران بـــ ــسر شـــ ــرَد افـــ  خِـــ
ــرَد   ــرد خِــ ــك مــ ــد و نيــ ــد بــ  بدانــ

  

ــود    ــداران بـــ ــور نامـــ ــان زيـــ  همـــ
ــد   ــد ز بـ ــك و بپيچـ ــه نيـ ــد بـ  57بكوشـ

  

آورد كه هر چند به لحاظ صحت روايت حق ترديد داريم ولي فردوسي روايت ديگري مي
ستادة قيصر است در پيشگاه بهرام گور در يك مناظرة فلسفي از فيلسوفي كه فر. حائز اهميت است

  :كند كهموبد ايراني، سوال مي
 چـــه چيـــز آنكـــه نـــامش فـــراوان بـــود

  
 مـــر او را بـــه هـــر جـــاي فرمـــان بـــود  

  

ها و معناهاي شود كه برداشتموبد در پاسخ به پرسش فيلسوف رومي نكاتي را متذكر مي
  :مختلفي از خرد است

ــسي  ــه بــ ــر آنكــ ــوددگــ ــامش بــ  ار نــ
 خــــرد دارد اي پيــــر، بــــسيار نــــام   
ــا   ــر وفـ ــدش و ديگـ ــر خوانـ ــي مهـ  يكـ
 زبـــــان آوري راســـــتي خوانـــــدش  
ــي رازدار  ــار و گهــــ ــي بردبــــ  گَهــــ
ــرد  ــام خــ ــت نــ ــن اســ ــده ايــ  پراكنــ
ــر اســت  ــز خــرد برت ــدان ك ــزي م ــو چي  ت

  

ــود     ــامش بـ ــاي كـ ــر جـ ــه هـ ــده بـ  رونـ
 رســــاند خــــرد پارســــا را بــــه كــــام 
ــا  ــد، مانــــد درد و جفــ  خِــــرد دور شــ

 ي زيركـــــي دانـــــدشبلنـــــد اختـــــر
 كـــه باشـــد ســـخن نـــزد او اســـتوار    

ــدازه ــذرد  از انـــ ــام او بگـــ ــا نـــ  هـــ
 58هــا سرســت خــرد بــر همــه نيكــوي   

  

در دين (خرد «پردومناش كه دينكرد را به زبان فرانسه ترجمه كرده است بر اين باور است كه 
  ، بنياد هر گونه معرفت و اساس همه )شهوت و هوا هوس= Varanمزديسنا در برابر 

  59.»هاستتفضيل

  

  فرجام سخن
صرف نظر از واقعيت امر حكومت و سياست كه به عنوان يك نهاد در تاريخ سياسي و 

هاي اخلاقي و ديني نيز كه خاستگاه نهاد اجتماعي دين را كند، آموزهاجتماعي قوم و ملتي عمل مي
ت و حاكم سياسي اي را براي سياسدر تاريخ يك قوم دارد در ربط با يكديگر مباني عملي و نظري

  .شودآورد كه در گذر زمان در ذهنيت فرهنگي جامعه همچون امري قدسي تلقي ميبه ارمغان مي
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هاي اوليه قومي هاي فراگير و آموزهعملكرد حاكمان سياسي آريائيان قبل از تشكيل حكومت
اهم ساخته بود در پوية تاريخ براي آحاد جامعه خاصه متوليان دين و اخلاق چنان انتظاراتي را فر

هاي گسترده عليرغم وسعت قلمرو سياسي و قدرت بيشتر و افزوني كه در دوران تشكيل حكومت
هاي شاه بايست به آن انتظارات پاسخي مثبت بدهد تا او را واجد بايستگيثروت حاكم سياسي مي

و ) تربيتو يم تعل(ها در فرّ، نژادگي، هنر چنانكه ملاحظه شد اين بايستگي. آرماني خود بدانند
  .آمدخرد فراز مي

هاي ديگر صبغة ها بود چون بيش از آموزهدر اين بين بنا به بعضي تفسيرها فر برترين بايستگي
هاي ديگر در اوستا از آن سخن رفته است هرچند كه متون ديني داشت و بيش از بايستگي

) نژادگي(اهميت بايستگي دوم . با وجود اين اهميت آن بيشتر است. انداساطيري نيز بدان پرداخته
هاي ذاتي هستند و نه اين هر دو از بايستگي. هم در متون ديني و متون اساطيري تصريح شده است

هاي سوم و چهارم يعني هنر و خرد به ميزان دو بايستگي نخست در متون از بايستگي. اكتسابي
نامه فردوسي به نحوي درباره ديني چندان سخن نرفته است ولي در متون اساطيري به ويژه شاه

اين نكته در توضيح . داندهنر و خرد صحبت شده است كه آنها را مقوِّم دو بايستگي ديگر مي
  .فردوسي درباره خرد فراتر از اين حد رفته و براي آن مقامي شامخ قائل است

ـ سياسي هاي ديني از اين رو شخصيت شاهي آرماني در ذهنيت ايراني جزءِ لايتجزاّيِ آموزه
   دانسته هادر عالم اسطوره اكثريت پادشاهان پيشدادي و كياني واجد اين بايستگي. بوده است

در واقعيت تاريخي ممكن است كه پادشاهاني مجموعة الزامات را نداشته باشند ولي از . اندشده
 تجلّي ها حداقل در كورش، داريوش، اردشير، انوشيروانها اين خصلتنگارهخلال متون و سنگ

بيني ديني و عملكرد پادشاهي، بديلي براي اين نظام در با توجه به نقش جهان. شوديافته تلقي مي
چه بود انعكاس ذهنيت از شاه آرماني بود كه مؤيد به تأييد گرفت و هرذهنيت ايرانيان جاي نمي

بته چنين پادشاهي، يافته باشد، خردورز باشد كه ال) تعليم و تربيت(الهي باشد، نژاده باشد، هنر 
  .دار نيز خواهد بودشجاع و مقتدر و عادل و دادگر و دين
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